
الدين محمد بلخي و ها و تمثيلات مثنوي مولانا جلالقصه
ها با شريعت، طريقت و حقيقترابطة آن
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چكيده 

الدين محمد بلخي، مقدمة واقعـي شـناخت        ها و تمثيلات مثنوي مولانا جلال     قصه
.مثنوي و راه ورود به اقليم ناشناختة آن است

چون در تعليم مولانا، حقيقت از شريعت جدايي ندارد و طريقت هم سِرّ حال انبيا              
 جو در آن چه به حالات و مقامـات انبيـا و اوليـا در مثنـوي                  دهد، از جست و   را نشان مي  

بدين گونه با تأمـل در سِـرّ        . توان درك كرد  آمده است، سِرّ طريقت و حقيقت را بهتر مي        
.توان به لطايف اسرار مثنوي راه يافتهاست كه مياين گونه قصه

:هاكليد واژه

.قصه، تمثيل، شريعت، طريقت و حقيقت

.گاه تهراناستاد فقيد دانش∗



نامه فرهنگ و ادبپژوهش�14

و راه ورود بـه اقلـيم       » مثنـوي «، مقدمة واقعـي شـناخت       »تمثيلات«و  » هاقصه«
يابـد، خيلـي    اي كه از اين راه كوتاه، به دنياي مثنوي راه مي          ناشناختة آن است و جوينده    

بيش از تمام آن چه از تفـسيرهاي لفظـي يـا تقـديرهاي تـاريخي حاصـل آيـد، در بـاب              
.هد كردهاي تازه كشف خواشناخت اجمالي مثنوي، نكته
تـرين اثـر عرفـان    كنـد و از ايـن عظـيم       مي» نردبان آسمان «اما آن چه مثنوي را      

اي بـراي عـروج انديـشه بـه     انساني ـ كه در تمام قرون ظاهراً هيچ نظيري ندارد ـ وسيله  
هاي مثنوي است كـه بـه       ها و مخصوصاً آن گونه قصه     سازد، سِرّ قصه  مي» معراج حقايق «

شود و اسرار اقوال و افعال رسول خدا و سيرة صحابه و زهاد             مربوط مي احوال انبيا و اوليا     
.الف. نمايدو دستاويز نيل به مدارج كمال سالك طريق مي» اُسوة حسنه«مشايخ را 

جـدايي  » شـريعت «از » حقيقت«الدين محمد، بعلاوه، چون در تعليم مولانا جلال    
دهد، از جـست و جـو در آن چـه بـه              مي را نشان » سِرّ حال انبيا  «هم  » طريقت«ندارد و   

توان حالات و مقامات انبيا و اوليا در مثنوي آمده است، سِرّ طريقت و حقيقت را بهتر مي                
توان به لطـايف اسـرار      هاست كه مي  درك كرد و بدين گونه با تأمل در سِرّ اين گونه قصه           

ق عرفـان تلقـي كـرد و        و وسيلة عروج به آفـا     مثنوي راه يافت و مثنوي را نردبان آسمان         
  و وسيلة شناخت اجمـالي آن اسـت، در عـين حـال         را كه مقدمة مثنوي      هبدين گونه قص

خواهد مخاطب خويش را به آن جـا هـدايت نمايـد و    نردبان آسماني يافت كه مثنوي مي 
.عروج بخشد

هاي مثنوي متضمن لطـايف  به هر حال احوال انبيا و اوليا ـ كه قسمت عمدة قصه 
هـا را  كنـد و تلفيـق آن   ـ طريقت و شـريعت را در مثنـوي بـه هـم تلفيـق مـي       آن است

هاي مثنـوي، هـر     جاست كه قصه   و اين  1سازداي براي سعي در نيل به حقيقت مي       وسيله
ها در ظاهر مربوط به احوال انبيا و اوليا نيست، رمز سلوك عارف را در سير                چند تمام آن  

مراتب استكمالي اوست، در طي تمثيلات جالب تقرير        ـ كه غايت سير روح در       » الي االله «
كند و آن جا كه ناظر به احوال انبياست، با الِزام سالك به سعي در تحقّق بدان احوال،               مي

.ب. كندوي را به آفاق ماوراء عالمَ حس ـ كه قلمرو حواس انبياست ـ ره نموني مي
ابن عربي با تلفيق با اسرار اوليا، صوص الحكِمَ، ف«البته لطايف احوال انبيا ـ كه در  

كنـد ـ در مثنـوي    خوانند القا ميطريقة توحيد وجودي وي و آن چه را عرفان نظري مي
گنجد و جز با ذوق و عمـل  مبنا و منشاء عرفان عملي را ـ كه در حوصلة بحث و نظر نمي 

 ميان شـرايع   با نشان دادن توافقي كه]بلخي[آورد و مولاناي آيد ـ بوجود مي حاصل نمي
و اعَمال انبيـا بـا طرايـق و احـوال اوليـا موجـود اسـت، بـه طـور ضـمني خـاطر نـشان                           

هم ـ تا وقتـي محـدود بـه بحـث و نظـر اسـت ـ بـدون          » طريقت«سازد كه از مجردّ مي
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آيد و بدين گونه، نردبـاني كـه انـسان را بـه             تمسك به عمل، نيل به حقيقت حاصل نمي       
هاسـت  آن» مكاشـفات «و  » معاملات« اهل طريقت نيست،     برد، معارف آسمان حقايق مي  

.پ. گنجايي ندارد» بحث و دعوي«كه البتّه در محدودة 
البتّه كمال حال سالك ـ كه اين گونه معاملات و مكاشفات، تعبيري از آن است ـ   

در » 2نـي «خواننـد و    مـي » افن«است كه صوفيه، مرتبة     » رهايياز خود «در نيل به مرتبة     
بحـث و  « مظهر و نشانة آن است و پيداست كه مجـردّ      ،حكايت ني نامة مثنوي   شكايت و   

شود و بسا كه مانع از حصول آن نيز هست، اما وراي            منجر نمي » از خود رهايي  «به  » نظر
ممكـن نيـست،    » يياز خـود رهـا    «نيـل بـه     » عمـل «و  » ذوق«هم بدون   » بحث و نظر  «
.هم لازم دارد» رياضت«و » مجاهده«

توانـد سـالك را بـه نيـل مـراد           نه و سرمشقي كه براي اين رياضـت مـي         البتّه نمو 
هـا  ست كه جمع ميان شريعت و طريقت جز بـا متابعـت آن            »احوال انبيا «مطمئن سازد،   

كند و سالك عـارف را  الِقا مي» تجربة سلوك«ممكن نيست و اين جاست كه احوال انبيا،    
.ت. دهدمجال عروج مي» معراج حقايق«به دارد و وي را از توقّف در عالمَِ حسِي باز مي

از « ـ در ضـمن حكـايتي كـه     3شـود شكايت ني ـ كه مثنوي مولانا با آن آغاز مي 
» نيـستان «ـ كه بازگشت به » عروج«دارد، ميل و اشتياق روح عارف را به اين         » هاجدايي

و رفع » ديخو«كند و رجوع به اين مبدأ را ـ كه نفي  هم تعبيري از آن است ـ تقرير مي 
ميان وي و مبدأ وجود حاصل و نشانة تحقق آن اسـت ـ كمـال مطلـوب روح     » ينيتاِنّ« 

.دهدعارف نشان مي

هانوشتپي

در باب ضرورت جمع ميان طريقت و شريعت، اقوال مـشايخ بـا آن چـه مولانـا                  -1
اسـت،  » شـمع « همچو   »شريعت«بر موجب تقرير مولانا     . گويد،  توافق دارد   مي

اسـت و چـون     » طريقـت « و چـون در ره آمـدي، آن رفـتن تـو،              تيدنماره مي 
مثنوي، دفتر پنجم، ديباچه، براي اقوال      . است»حقيقت«رسيدي به مقصود، آن     
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